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  بررسي و نقد كتاب
  مناهجه و أصوله الأدبي النقد 

  *علي بشيري

  چكيده
 النقـد هاي درسي ادبيات است. كتاب  ترين حوزه رچالشترين و پ نقد ادبي يكي از اساسي

چـاپ   اول قرن بيست ميلادي براي اولين بـار بـه   ةكه اواخر نيم ـ مناهجه و صولهأ يالأدب
زبان و ادبيات عربي تدريس  ةرشتهاي ايران در  هايي است كه در دانشگاه از كتاب ـ رسيد
ها و مفاهيمي كه اين  تا با بررسي نگرگاه ،شود. در اين مقاله تلاش نويسنده بر آن است مي

ديدگاهي انتقادي پيش روي چشم خواننده بگشايد. در ابتـدا طـرح    ،نمايد كتاب طرح مي
رتيبي كه كتاب به ت ،پس از آن .نمايد در دستور كار اين مقال است نكاتي كه روساخت مي

سپس  ،اصول و مفاهيم نقد ادبي ،. بنابراينشود هاي سيد قطب بررسي مي گفته ،سامان يافته
ايـن پـژوهش    ةگيرد. نتيج هاي نقد ادبي مورد مداقه قرار مي شيوه ،درنهايت ،و ،انواع ادبي
 ،هـا سـخن گفتـه    ها و مفاهيمي كـه از آن  دهد كه اين نويسنده بسياري از نگرگاه نشان مي

ناقدان و انديشـمندان   يآراپاي  هايي غربي داشته و رد مندي، ريشه برخلاف ادعاي اصالت
  .كردتوان در اين كتاب مشاهده  غربي را مي

 .هاي نقد ادبي شيوه ،سيد قطباصول و مفاهيم نقد ادبي، انواع ادبي،  :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

تنها كتاب وي درخصوص نقد ادبـي   ،سيد قطب ةنوشت ،مناهجه و أصوله الأدبي النقدكتاب 
چنين  صول نقد ادبي و هما است كه از برخي مفاهيم و نويسنده بر اين باورثر ااست. در اين 

كـه خـود بـازگو     چنـان  ،است و  ميان آورده هاي نقد ادبي سخن به برخي انواع ادبي و شيوه
. ايـن  است  دهكرنوال عمل ها مقدم دانسته و در كتاب نيز بر اين م را بر شيوهصول ا ،كند مي

                                                                                                 

 shmotoun.arabic@yahoo.com ،دانشگاه كاشان ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي *

 23/09/1395، تاريخ پذيرش: 12/06/1395تاريخ دريافت: 



 1395 سال شانزدهم، شمارة ششم، بهمن و اسفند ،انسانيهاي علوم  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   2

) و 363: 2002 و البـازغي  اسـت (الرويلـي   چـاپ رسـيده    به 1948كتاب براي اولين بار در 
 ةسيد قطب در مسير انديش ـ . سپس،نقد ادبي است صةهاي سيد قطب در عر آخرين تلاش

). اما كتابي كه در ايـن پـژوهش از آن اسـتفاده    356 :2000گذارد (الخالدي  اسلامي پاي مي
  است. چاپ رسيده صفحه به 253در  2003الشروق در دار همت  به شده

  
  اهميت پژوهش .2

هايي است كه  ها يا بينش زبان و ادبيات عربي نداشتن نگرش ةهاي مهم رشت يكي از چالش
هـايي عميـق را بـراي     دريافـت سپهر انديشگاني اين رشته را بارور سازد و روندي رو بـه  

توانـد در ايجـاد    يي كه مـي  ها ترين حوزه يكي از مهم .كندآموختگان اين رشته فراهم  دانش
زبان و ادبيـات   ةكه در رشتاست فضاي علمي و بينشي سازمند مؤثر باشد مفاهيم فرازباني 

كه در اين درس  هايي گيرد. از كتاب قرار مي »نقد ادبي« نامدر قالب درسي با  عربي عمدتاً
بـه   . باتوجـه ، اسـت سيد قطـب  ةنوشت، مناهجه و أصوله الأدبي النقدكتاب  شود استفاده مي

عنـوان مـتن درسـي اسـتفاده      هاي دانشگاهي هنوز بـه  اين كتاب در برخي محيطاز كه  اين
، نقـد و بررسـي   اسـت و درس نقد ادبي يكي از دروس مهم در بررسـي ادبيـات    شود مي

  نمايد. كتاب ضروري مي
  
  پژوهش ةپيشين .3

هـا اشـاره    توان به شماري از آن نگارش رسيده است كه مي هايي به سيد قطب نوشته ةدربار
هـايي از   دارد كـه بخـش   ناقـدا  قطـب  سيد نام كتابي با) 2002(محمد البدوي حمد ا :دكر

هـا   اختصـاص داده اسـت. يكـي از ايـن نوشـته      مناهجـه  و أصوله الأدبي النقدكتاب را به 
) برخـي  1390 گزارشي اسـت كـه از نشسـت تعـدادي از اسـتادان (آذرشـب و ديگـران       

ميراث ادبي سـيد قطـب تهيـه شـده اسـت. ديگـري گزارشـي اسـت از          ةها دربار دانشگاه
انجـام رسـيده    در رياض بـه  الادبي الناقد قطب سيد نامسيد قطب با  بارةاي كه در نامه پايان

اي است كه حسـن سـرباز در    چاپ شده است. ديگري مقاله الكتب عالم ةاست و در مجل
 .چاپ رسانده است به »سيد قطب و تراثه الأدبي و النقدي«با نام  آدابها و العربية اللغة ةمجل

بررسي تطبيقي نقد ادبـي معاصـر فارسـي و    «اي با نام  در دانشگاه تربيت مدرس نيز رساله
وي در  .اسـت  )1386( ةنور محمد علي القضا آن ةتحرير درآمده كه نگارند ةرشت به »عربي
از اين رساله به سيد قطب و آثار وي بـا محتـواي نقـد ادبـي پرداختـه اسـت.       هايي  بخش



 3   مناهجه و أصوله الأدبي النقدبررسي و نقد كتاب 

و ده كـر وي را ارائـه   يآرااي از  انـد خلاصـه   كساني كه از سيد قطب سخن رانـده  تر بيش
  اند. رانده او سخن ةمد و تحسين دربارآ با خوشغلب ا

  
  پژوهش ةشيو .4

ها پرداخته اسـت توصـيف    كه سيد قطب به آنرا اين مقال بر آن است كه مفاهيم و مطالبي 
هاي وي بـا   نگرگاه ةبا مقايس ،اي ديگر در سويه ،د وكنبررسي آن را و با ديدي انتقادي د كن

اند، حدود و  هاي ديگراني كه به اين مفاهيم يا مفاهيمي نزديك به اين مفاهيم پرداخته نگرگاه
ها در اين بررسـي   ها را بسنجد. گفته چنين ميزان تازگي اين ديدگاه ها و هم اين ديدگاهثغور 

سـپس بـه    ،به نقد اصول و مفاهيم نقد ادبـي  نخست ،بنابراين .طبق كتاب سامان يافته است
در اين ميان از نكاتي  ،البته .هاي نقد ادبي پرداخته شده است و پس از آن به شيوه ،انواع ادبي
نظر آيد نيز غفلت نشده است و با تقسيم بررسي به نقـد   شكلي به تاًمسامح است كه ممكن

  شكلي و نقد محتوايي ابتدا برخي نكات شكلي بررسي شده است.
  
  نقد شكلي .5

  برخورد قطب با منتقدانش 1.5
كـه ناقـد مبـدع را داراي     آيد نويسنده تواضع علمي را رعايت نكرده است؛ چه آن نظر مي به

داند و خود را نيـز چـون ايـن دسـته از ناقـدان مبـدع        اي خاص در نقد مي شيوه طريقتي و
انـد مـورخ    آورد و كساني را كه نداشـتن شـيوه و روش را بـر او خـرده گرفتـه      شمار مي به
آورد؛ يعني گويي اينان درنظر او كسـاني هسـتند كـه فقـط بـه ثبـت و ضـبط         حساب مي به

)؛ 9: 2003چيزي ندارنـد كـه عرضـه كننـد (قطـب      پردازند و از خود  هاي ديگران مي گفته
كه در اين گفتار به آن پي خواهيم برد، سخنان او نيز چيزهايي نيسـت كـه    كه، چنان درحالي

  براي اولين بار وي از آن سخن گفته باشد.
  
  بيان سيد قطب 2.5

و  گويي هايي است همراه با كلي بيان سيد قطب گاهي زباني گويا و توضيحي و گاهي گزاره
كار گرفته  را گاهي براي توضيح و توصيف شعر بهي يانشاهاي  عدم وضوح. او اين نغززباني

  ).66، 65همان: براي توصيف حالتي (و گاهي ) 32: هماناست (
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  ها استنادات و نمونه 3.5
  عدم ارجاع 1.3.5

استفاده از د كندار  تواند استناد را نزد سيد قطب خدشه يكي از نكاتي كه عدم رعايت آن مي
اي  كه بـراي اشـاره بـه عـده     برخي ةمثل واژ اند، خود داراي ابهام خودي واژگاني است كه به

» كما قال بعـض الكتـاب   /ةفالشعر ليس تعبيرا عن الحيا«مانند  ،است كه اعتقاد خاصي دارند
ير عنها، و يسبق التعب يةالشعور بةقلنا: إن الانفعال بالتجر« گويد: يا هنگامي كه مي ؛)64: همان(

  .)44: همان» (’إننا نفكر بالألفاظ‘إن كان بعضهم يقول: 
تـوان انديشـيد    كه بـدون زبـان نمـي    بر اين را مبنيدر جايي ديگر از كتاب اعتقاد برخي 

ايـن بـاور را    ،شـناس آلمـاني   زبان ،)Humboldt( رسد كه هومبولت نظر مي بهكند.   مطرح مي
چنين  كه به آن شخص يا اشخاصي كه اين بدون اين، )272 ،271: 1389داشته است (سورن 
هـا ايـن قضـايا را     آن است كه قطب يا با تكيه بر شنيدهگر  انبياين  ؛كندباوري دارند اشاره 

انـد نداشـته اسـت يـا      اي داشته مطرح كرده و اطلاع دقيقي از منابعي كه به اين قضايا اشاره
هـايي كـه    وي در نمونه ،چنين است. هم داده كه وي اهميت چنداني به اين موضوع نمي اين

هـاي بسـياري از    بخـش كند و در  كند ارجاعات را ذكر نمي براي اشاره به انواع نقد ذكر مي
  درستي از گيومه استفاده نشده است. كتاب به
داري و استفاده از افكار  نويسندگي بدون رعايت امانت ةرسد كه اين شيو نظر مي به ،البته

او و حتــي بعــد از او  ةشــده در زمانــ مطالــب گفتــه ةاشــاره بــه سرچشــمديگــران بــدون 
  است.  بوده  مرسوم
 ةبندي خود دربـار  كه خود سيد قطب به شوقي ضيف اشاره دارد، وي تقسيم چنان لاً،مث

پيـروي از   بـه  ،گويـد  و متصنع سخن مـي  ،كه در آن از سبك مطبوع، مصنوع ،شعر عربي را
تـوان از   مـي  ،چنـين  هم ،پاورقي). براي نمونه، 147: 2003 رشيق بنيان نهاده است (قطب ابن

 ديگـران و محمد مندور نام بـرد كـه در آن نشسـت (آذرشـب      »الأدب المهموس«اصطلاح 
كه سيد قطب از  ،) به آن پرداخته شده است و آن را هماهنگ با ادبيات وجداني101: 1390

همين اصطلاح و شواهدي كه محمد منـدور بـراي    ،البته .اند دانسته ،ميان آورده آن سخن به
 محمـد منـدور و سـيد    ،اي شديد بين اين دو اشاره به اين اصطلاح ذكر كرده بود سبب منازعه

 ،تعريـف  اين اصطلاح درواقع برداشتي است از ؛)آن بعد ما و 146: 2002 شد (البدوي ،قطب
 ،)Mill Stuart John( جان اسـتوارت ميـل   ةزيركان ،)Scholes Robert( رابرت اسكولز ةگفت به

شـود،   اي توصـيف كـرده كـه شـنيده نمـي      كه شعر را گفته ،فيلسوف و اقتصاددان انگليسي
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بودن و فراتـر   درواقع تعبيري است از غيرمستقيم وشود  سمع مي خورد يا استراق گوش مي به
ر آن را تعميم داده و ). مندو187، 3ج :1389 ولك ؛50 :1383 بودن شعر (اسكولز لايه از يك

  ل از ديدگاه خود قرار داده است.ئاصفتي براي ادبيات ايد

  ها نمونه 2.3.5
كند گـويي   هايي كه سيد قطب در اين كتاب از كساني چون خيام و تاگور ذكر مي در نمونه

 ،). گاهي365: 2002هاي نوي بگستراند (الرويلي  قصد دارد به روي فضاي نقدي عربي افق
كـه ممـل    كنـد  ها را طولاني و بـدون همـاهنگي عرضـه مـي     قدري اين نمونه سيد قطب به

بـه   117تـا   109 ةاز صـفح  ،بـراي نمونـه   .كه نيازي به ايـن درازا باشـد    بدون آن؛ نمايد مي
  هايي از نوع ادبي مقاله پرداخته شده است. مثال

شـعري را نقـل    ،آورد ميـان مـي   كه قطب از شعر سخن به هنگامي ،در قسمت انواع ادبي
منابع تـراث از آن  ر ت بيشكه اين شعر در  درحالي ؛دهد نسبت ميبونواس اكند و آن را به  مي
) 46: 1986 بوالعتاهيةا( توان آن را ديد نيز مي ةبوالعتاهيا ديوانشود و در  بوالعتاهيه دانسته ميا

  گونه است: و مطلع شعر به اين
 فكلهم يصير إلـي ذهـاب     لدوا للموت و ابنـوا للخـراب  

  68: 2003 قطب
  

  نقد محتوايي .6
 و مفاهيم نقديصول ا 1.6

  سيد قطبر دتأثير ناقدان رمانتيك  1.1.6
از  ؛توان يافت ها مي ليستئاها و ايد فراواني از افكار رمانتيك در سخنان سيد قطب ردپاهاي

حقيقت عميق و تأثيرپذيرفتن اديب از تجربـه و انتقـال ايـن     ةاند سخنان وي دربار آن جمله
كه هـر موضـوعي    عنوان ادبيات برتر و اين اي به ثير به خواننده و برشمردن ادبيات اسطورهأت

. )آن بعـد  مـا  و 230 :1992آن موضوع باشد (السـادات   ةتواند مناسب شعر گفتن دربار مي
هاي آلمان  ليستئاي انگليس و فرانسه و ايد ها هاي رمانتيك آثار و نوشته ةگفتني است ترجم

بـه اوج خـود    1930 ةقرن بيستم آغاز شـد و در ده ـ ل ياوا در برخي كتب و مجلات عربي
  .)آن بعد ما و 37رسيد (همان: 
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دانـد   گونـه (غيرمسـتقيم) مـي    شـكلي الهـام   اي احساسي بـه  قطب اثر ادبي را بيان تجربه
كـه   ،هـا  اين تعريف از اثر ادبي را در سخنان رمانتيكهاي  توان ريشه مي .)11: 2003  (قطب

گويـد شـعر در    ) ميHazlittهازلت ( ،يافت. براي نمونه ،شعر بوده است ةخصوص دربار به
). و 66 همان:موضوعش و شكلش مجاز يا احساس طبيعي آميخته با عاطفه و تخيل است (

) و هازلـت  Wordsworthاي احساسـي را در سـخنان وردزورث (   چنـين مفهـوم تجربـه    هم
تـوان يافـت. يـا     گوينـد مـي   كه از فوران مشاعر يا عاطفه براي آفرينش ادبي سخن مي گاه آن

بنـابر نظـر   ). 13 همان:گويد ( اثرگذاري اثر ادبي در خواننده سخن مياز كه سيد قطب  چنان
). اين 58: 1992گذارد (السادات  كه در خواننده مي است ارزش شعر به اثري ،وردزورث نيز

عنوان بيـان مـا فـي الضـمير      عنوان فيضان احساسات به مداري و پنداشتن شعر به هيجان
طـول انجاميـد    ها بـه  ها آغاز شد و تا مدت بسياري پس از مرگ آن شاعر با اين رمانتيك

 ادبـي ثـر  اتعريفـي كـه سـيد قطـب از      ،بينيم كه مي چنان ،اين ). بنابر391، 2ج: 1379 (ولك
. وي نيـز بـه ايـن قضـيه     خـواني دارد  بـا نـوع ادبـي شـعر هـم      تـر  بـيش  ،دهـد  دست مي به

  ).62: 2003 است (قطب  كرده  اشاره
بـودن از   داند، برخلاف قصـه كـه جزئـي    ) شعر را تصويري از زندگي ميShelley( شلي
ي آن است؛ يعني داسـتان سلسـله حـوادثي اسـت كـه تكـرار آن بـراي بـار دوم          ها ويژگي

شلي ديدگاه  .بودن است شعر داراي شاخص فراگيري و جهاني ،يرو غيرممكن است. ازاين
هـا بـه فلسـفه     ترين نوع نوشته كه شعر نزديك كند كه باور داشت به اين ارسطو را آينگي مي

ين چيزي كه در شعر مدنظر است حقيقت كلي است و نه حقيقتي فردي تر بيشاست؛ چون 
  ).67: 1992و كنوني (السادات 

فلسـفي   و حقـايقي عقلانـي   ةگويد كه شعر نبايد به سخناني دربار سيد قطب از اين مي
هايي  د يا به خطابهرميان آو هاي صنعتي به شود يا سخن از كشمكش طبقاتي يا جنبشتبديل 

تـوان از   ). اين سخنان را مـي 12: 2003 (قطب تبديل شود فضيلت يا رذيلت ةواعظانه دربار
ميـان آورد يـا    بايد از مفهوم خير و شر سـخن بـه  است كه شاعر ن بر آنوي  .شلي هم شنيد

بـراي بيـان   باشـد  اي  اي كند براي تحقق هدفي اخلاقي يا شعرش وسـيله  شعرش را وسيله
  اعتقادات اخلاقي عصر خويش.

خود غايت و هـدف اسـت.    خودي راستي به گويد كه اثر ادبي به سيد قطب مي ،در ادامه
) است Kant( ها كانت هاي آلماني و در رأس آن ليستئااين قضيه درواقع اعتقاد ايد. )همان(

كه در توصيف شرايط كنش آفرينش هنري يكي از مسـتلزمات آن را همانـا قرارنـدادن اثـر     
نفسـه غايـت و    دانـد و هنـر را فـي    اي براي رسيدن به هدفي ديگر مي عنوان وسيله هنري به
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اثـر هنـري   «اعتقاد داشـت   ) نيزHegel( هگل .)240، 5ج: 1384 (مددپور شمارد هدف برمي
  ).373 ،2ج: 1379 (ولك» محدود به خود است كه هدفي وراي خود ندارد دنيايي

ل ئاپردازد سخن گفته و قهرمان ايد لي كه اثر ادبي به آن ميئاسيد قطب از حقيقت و ايد
مثـل   ةو بـراي تأييـد سـخنان خـود از نظري ـ     داند اي را حقيقتي در نهاد انسان مي و اسطوره

 بـر آن  ،كه متأثر از افلاطون است ،). شلي نيز15 ،14: 2003 گيرد (قطب افلاطون كمك مي
تر  پرومته را شخصيتي شاعرانه او ،براي نمونه ؛كند ل است بيان ميئاچه ايد شعر آنكه است 
كه از عيوبي كه شخصـيت شـيطان در    )؛ چه آنMilton( تر از شيطان ميلتون داند، شاعرانه مي

گرفتار آن است رهاست. درمنظر هگل نيز زيبايي بازآفريني حسي حقيقـت   شده گم بهشت
  ).380 ،379، 2ج: 1379است و درنظر وي امر مثالي از واقعيت جدا نيست (ولك 

گـر آن   هايدگر نيز به اين نكته اشاره دارد كه هنر در ارتباط مستقيم با حقيقت و نمايان
از راه شهود به انكشاف و گشودگي عـالم دربرابـر   است و هنرمند و شاعر از آن جهت كه 

 رسـي دارنـد و بـرخلاف كسـاني چـون ريچـاردز       بـه حقيقـت دسـت    ،رسـند  خويش مي
)Richards(، هـاي منطقـي و    ها را در گـزاره  دانند و آن كه زبان شاعرانه را فاقد حقيقت مي

رفتن  كه در ازبينها نيست؛ بل نمايند، بر آن است كه حقيقت در گزاره استدلالي محصور مي
 :1384 مـددپور  ؛526، 525: 1386 شدگي چيزها از خود است (احمدي حجاب و ازبيرون

  .)آن بعد ما و 437، 5ج
خود متأثر از  ،)Coleridge( ويژه كولريج به ،رسد اين ناقدان انگليسي رمانتيك نظر مي و به

 كـه ولـك   چنـان  ،و )222 ،190، 184، 2ج: 1379 انـد (ولـك   هاي آلمـاني بـوده   ليستئاايد
)Wellekاند. ايـن ناقـدان اسـاس را بـر عواطـف و       دور نبوده بافي به از آفت كلي ،گويد ) مي

دادند كه شايد متـأثر   احساسات شاعر يا نويسنده دانسته و به فرديت وي اهميت فراواني مي
از  امري كه پـس  ؛داد از اومانيسمي بود كه به شخص انسان و فرديت او اهميت فراواني مي

پيوند  آوردن از هم ميان ) با سخن بهEliot( ها با آن مخالفت شد و كساني چون اليوت رمانتيك
كه نبايد شاعر احساسات و عواطف خـود را   ) و صحبت از اينobjective correlative( عيني
يكـي از   در ،چنـين  وي هـم  .شكلي مستقيم و خطابي ارائه دهد آن را موردانتقاد قـرار داد  به

 ةادبـي درواقـع ادام ـ  ثـر  ابه اين اشاره داشـت كـه    ،»ميراث و استعداد فردي«ت خود، مقالا
د كراي است كه از ميراث آغاز گشته و بايد تا حدي از تمركز بر فرديت اديب پرهيز  زنجيره

  ).37: 1385داد  ؛آن بعد ما و 321: 1973(غنيمي هلال 
بـر آن بـود    ،)olyphonyp( چندصداييآوردن از  ميان با سخن به ،) نيزBakhtin( و باختين

كه مخاطـب نتوانـد    اي گونه به ؛سنگين خود را از سر اثر بردارد ةكه بگويد نويسنده بايد ساي
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دو  ةدادن اين مطلب به بررسـي و مقايس ـ  اش ببيند و براي نشان ردپاي مؤلف را در اثر ادبي
) و 1986بـاختين   بنگريـد بـه  ( پرداخـت  ،يعني داستايفسـكي و تولسـتوي   ،روس ةنويسند

وي را برتـر يـا    ،محو كندثر اكه داستايفسكي توانسته است حضور نويسنده را در  آن دليل به
گويد قبول  كه باختين از آن سخن ميرا اگرچه ولك مثالي  ؛دانست تر از تولستوي مي هنرمند

بـه  چـه مهـم اسـت همانـا اعتقـاد بـاختين        آن ،)آن ما بعـد  و 508، 7ج: 1388ندارد (ولك 
  كردن حضور مؤلف در آثارش است. رنگ كم

اين قضيه را مطـرح   ،با طرح تمثيل مرگ مؤلف ،)Barthes( ها كساني چون بارت و بعد
چيزي نيست كه تنها مؤلف در پيدايش آن نقش داشته باشد؛ بلكـه بايـد آن را   ثر اكردند كه 

ــه   ــاخته از مجموع ــي برس ــامتني (  متن ــبات بين ــهyntertextualitiاي از مناس ــمار آورد  ) ب ش
ردپـاي   آثـارش جـاي   كه در جـاي  ،سيد قطب ،بنابراين .)آن بعد ما و 203: 1383  باغي (قره

ها اشاره شـد   ناقدان مدرني كه به آن آرايها درمقابل  همراه آن ،توان يافت ها را مي رمانتيك
  گيرد. قرار مي

كه همانا بيان لحظات  ،كند كه شعر بايد به اصل خود قطب گاهي صحبت از اين مي
دليـل ضـعف نثـر     خالص باشد؛ چون اگر روزي شعر بـه ي يغناگردد و  باز ،انفعال است

كه اين موضوع منتفـي   داشت، حال عهده دارد برعهده مي هنري بايد وظايفي را كه نثر به
ديگر چنين امري توجيهي ندارد و بايد شعر به  ،شده و نثر هنري به سطح خوبي رسيده

). وردزورث شـعر  65: 2003 بازگردد (قطب است،كه غناي خالص  ،موضع اصلي خود
 .)167، 2ج: 1379دانـد (ولـك    هاي خصوصي مي كردن هيجان را حديث نفس و عرضه

 باشـد گويي  استوارت ميل نيز اعتقاد داشت كه شعر بايد بيان نوعي از انفعال شخصي و تك
داند كـه از   ). و قطب در جايي بهترين نوع شعر را شعري مي186 ،185، 3ج: 1389 (ولك

كه ارسطو شعر دراماتيكي را والاترين و حتي تنها نوع شعر  عنصر داستاني خالي نباشد. چنان
كـه   ،اي دارد و هگل نيـز شـعر نمايشـي را    ) نيز چنين انديشهLessing( شمارد و لسينگ مي

). 224 ،223، 1ج: 1388دانسـت (ولـك    بهترين نوع شعر مـي  ،داراي عناصر داستاني است
 ةرسد چالشي كه بين برخـي منتقـدان غربـي بـين گـرايش بـه دو سـوي        نظر مي به ،بنابراين

  شود. هاي سيد قطب نمايان مي صورت در گفته  وجود دارد بديني يغنادراماتيك و 
يگـانگي   ةكـه ايـد   ،هنـر  ةو معني با سخن هگل دربارهماهنگي لفظ  ةقطب دربار ةگفت

معنـوي بـا    ةماي ـ عينيت و ذهنيت است و در اثر زيباي هنري اين يگانگي در يگانگي درون
شـود. مـاده و روح،    بيان يا بازنموده مـي است، آوردگي (جسمانيت) بيروني يا مادي آن  تن

  شوند. ينهاد درهم آميخته م نوايي يا هم ذهنيت و عينيت در يك هم
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 آن بازنمودن نه است، واسطه بي شهود به پذير حس صورت به ايده بازنمودن هنر ةوظيف
 يگـانگي  و خواني هم در بازنمود اين ارج و ارزش و. ناب معنويت يا انديشه صورت به
 و هنـر  ماننـدي  بـي  و كمـال  كـه  چنان ؛ستا آن جسمانيت و لئاايد ةماي درون وجه دو
 و درونـي  نـوايي  هـم  ةدرج ـ بـه  بستگي آن اساسي مفهوم با آن هاي فرآورده سازي هم

شـوند   پذير درهم آميخته مـي  ل و صورت حسئاايد ةماي دارد كه آن با درون يا يگانگي
  ).373، 2ج: 1379ولك ؛ 229 ،7ج: 1387تون (كاپلس

 قطب نيز چـون هگـل بـه وحـدت بيـان (التعبيـر) و احسـاس (الشـعور) اعتقـاد دارد         
)2003:  40.(  

 الجرس 2.1.6
اي طبيعـي و ذاتـي    كه ريخت واژگاني با معناي خود در ابتـدا رابطـه   بر آن استسيد قطب 

شدن عصور و  تفسير بوده است؛ اما با سپري آغاز روشن و قابل داشته است كه اين رابطه در
كه سيد قطب به آن اشـاره   مسئلهاست؛ اين ه شددگرگوني واژگان توجيه اين رابطه دشوار 

 كراتيلـوس  ةگو بوده است. افلاطـون نيـز در رسـال   و يونانيان موردبحث و گفت كند نزد مي
بين دال و مـدلول يـا لفـظ و معنـي      ةكه رابطو بر آن است ده كراين موضوع بحث دربارة 

توجيه اين  ،ازجمله تحريف واژگان ،به دلايلي ،طبيعي و ذاتي است كه بعد از گذشت زماني
اي قراردادي بين دال  به رابطه )ominalismn( ها نوميناليست ،چنين شود؛ هم ارتباط دشوار مي

بر اين باور بودنـد   ،ها برخلاف آن ،)hysicalismp( ها اند؛ اما فيزيكاليست و مدلول باور داشته
 ؛733، 2ج: 1366 هـا ارتبـاطي وجـود دارد (افلاطـون     كه بين واژگان و ذات و طبيعـت آن 

  ).40، 39: 1997روبنز  ؛63: 1984  أنيس
 ،كنـيم  هـا را از هـم جـدا مـي     آن كـه تسـامحاً   ،در هنر شاعري نيز مـا بـا دو مقولـه   

قـول   بينيم كه آوا دلالتـي بـه   موارد مي تر بيشو در  .يكي آوا و ديگري معني :روييم هروب
) قراردادي بر معني دارد؛ اما گـاهي ايـن آوا داراي دلالتـي ذاتـي بـر      Saussure( سوسور
توان سـيد   اند. مي ناقدان به آن اهميت داده و به بررسي آن پرداختهشود كه برخي  معني مي

چنـين   هـم  و القرآن في الفني التصويراين اشخاص دانست. او در كتاب  وجزقطب را نيز 
بـه سـكون راء    »جرس«كتاب موردبررسي به اين موضوع پرداخته كه از آن با اصطلاح 

  نام برده است.
او بـه ايـن موضـوع كـه      ةآورد و اشار ميان مي كه سيد قطب از آن سخن به ،جرس ةواژ

نقد ادبـي كـه در    ةنه در حوز است،گاهي كيفيت صوتي واژگان داراي دلالت بر معناي آن 
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هاي  ترين آن گفته شناسي تراث عربي به آن پرداخته شده است كه مهم اللغه يا زبان فقه ةحوز
 را، »قضـم « ةگويد واژ او مي لاً،. مثستها ر معني واژگاني آنبصوات ادلالت  ةجني دربار ابن

كـار   را براي چيز مرطوب و خيس به »خضم«براي چيز خشك و  ،معني جويدن است كه به
ترتيب عقيده  اين داند و به برند، و دليل اين گوناگوني را نيرومندي قاف و ضعف خاء مي مي

كـار   تـر بـه   ضعيف را براي كنش ضعيفتر و حرف  دارد كه حرف قوي را براي كنش قوي
هايي كه آن واژگان بـر   گام با كنش اند. و بدين وصف آواي حروف (در واژگان) را هم بسته

  ).165 ،1ج: 1952 جني داند (ابن كنند مي آن دلالت مي
اعتقادي به ربط عقلاني بين آواي كلمه  ،چون سوسور ،نيس از كساني است كهأبراهيم إ

دانـد كـه بـا ديـد      ين مسئوليت در اين امر را متوجه شاعران ميتر بيشو معناي آن ندارد و 
دور  نظرها بـه  گونه اظهار گرا را از اين شناس عمل نگرند و زبان ذوقي خود به اين موضوع مي

خـود   نان و رم ذهـن انسـان را بـه   يو ةكند كه اين قضيه از زمان فلاسف مي بيانداند. وي  مي
بـه نـام    ،ان معـروف شناس ـ زبـان گويـد در قـرن نـوزدهم يكـي از      و مياست مشغول كرده 

دلايلي با اين  به اين قضيه اعتقاد داشته است و درمقابل كساني بودند كه با آوردن ،هومبولت
  ).آن بعد ما و 140: 1978 أنيس( برخاستند مخالفت به ديدگاه

شناسـند كـه از آن جملـه     ها و توصيفاتي مي معاصر اين موضوع را با نام شناسي در زبان
ي در زبان). ايـن  (مناسبت بين صورت و معن) sound symbolism( است نمادپردازي صوتي
هـاي جهـان بيرونـي     صـوت  ةكنند هاي آوايي منعكس آيد كه صوت پديده هنگامي پديد مي

آوايي يا صـدامعنايي يـا دلالـت ذاتـي بـه       نام Onomatopoeia). و 417: 1382 باشند (چگني
  .رسد نظر مي به مصداقش طبيعي به شود كه نسبت زباني اطلاق مي ةنشان

از آن صداها  صداها و آواها هستند مستقيماً ةكنند ها كه تعيين بايد گفت برخي از آن
گر  انكوشند بي ها با روشي غيرمستقيم مي ز آنو برخي ا bangكنند، همانند  تقليد مي

(ايــن دو واژه در زبــان فرانســه  bof،beurkهماننــد  ،احساســات و عواطــف باشــند
طور جزئـي   ها به گرند). تمام اين نشانه را نشان »اوه«و  »اه«آواي  ترتيب معناي نام به

 ـعلا؛ زيـرا ايـن   طور جزئي، نه كـاملاً  بايد متذكر شد فقط به .تصويري هستند و م ي
 cocoricoفرانسـوي   ةبرابـر واژ  ،انـد. بـدين ترتيـب    ها وارد نظام واجـي شـده   نشانه

پـور و   (كهنمـويي  قـرار داده شـده اسـت    chichirichiايتاليـايي   ة(قوقولي قوقو) واژ
  .)553 ،552: 1381ديگران 

 ةنتيج .معنا كند فراوان بحث شده است ةخود قادر است افاد خودي كه آوا به در اين
 .معني اسـت  ةاست كه آوا تا حدي قادر به افاديي كه صورت پذيرفته حاكي  ها آزمايش
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ترديد غلو شده و تطابقات خيالي فراواني كشف شده  اين توانايي بي ةولي درمورد دامن
 معنـا  از بازتابي بايد آوا« كه ،)Pope Alexander( الگزاندر پوپ ةرفته، گفت هم روي .است
ه موجـد آن اسـت   ك ـ اي واقعـه  از پـس  بازتـاب  زيـرا  نمايـد؛  مي معقول نظري ،»باشد

آوايي در شعر نيـز بسـيار بحـث شـده      در نقش نام .گردد و نه پيش از آن محسوس مي
  .)436 ،435، 1ج :1388 است (ولك

 ـتر بيشكه  ،ها اين موضوع در ميان فرماليست  ةين اهميت را به جسمانيت هنري يا بيرون
 رسـتاخيز شـفيعي كـدكني در كتـاب     .ه استشدبررسي  ،)Zaum( با نام زائوم ،دادند آن مي
ها را مثالي از اين گونـه دلالـت ذاتـي     به اين اصطلاح و مفهوم آن پرداخته و لالايي كلمات

 سـت كنـد حتـي عبـارت خـالي از معنا     هـايي كـه ذكـر مـي     داند و در بسـياري از مثـال   مي
  ).آن بعد ما و 138: 1391 كدكني  (شفيعي

دلالت ذاتي از سطح واژه فراتر رفته و واژگـاني كـه   بينيم كه اين  ها مي در برخي بررسي
ديگر به يك معني دلالت دارند و آن  گام با يك كار رفته هم در ساختار چند عبارت يا بيت به

) در بررسي ايـن بيـت از منـوچهري دامغـاني     128: 1381( شميسا لاً،كنند. مث را تداعي مي
  داند. ها مي گخش بر صداي خش ةكنند را تداعي »خاء«تكرار صامت 

 باد خنك از جانب خوارزم وزان اسـت    آريد كه هنگام خزان است خيزيد و خز

واسطه بين آوا و معني هستند، مانند  ارتباط بي ةتر دربار دنبال ساختاري پيچيده و برخي به
برمبنـاي  « گويد: نام نهاده و در توضيح آن مي »حروفي هم ةريدا«كه تئوري خود را  ،محمدي

الگويي  ؛يك الگوي معنايي خاص است ةها ايجادكنند مصوت ها و نظريه، توالي صامتاين 
و اعتقـاد دارد گـاهي اوقـات     )13: 1389محمـدي  ( »كند كه از معناي كلي كلام تبعيت مي
كـه   اي را ها قصد دارد معنـي و فضـاي اصـلي    ها يا مصوت شاعر با تكرار بعضي از صامت

در ايـن   »ش«مانند تكـرار صـامت    ،كند به ذهن متبادر ميقصد دارد به مخاطب انتقال دهد 
  حافظ: بيت از

 چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغمـا را    كـار شهرآشـوب   فغان كاين لوليان شوخ شيرين

اند  و آشوب نوشته شده ،هاي شوخ، شيرين، شهر اي كه به دور آن واژه و با ترسيم دايره
گويد كه شـاعر   قصد دارد فضاي شلوغي را ترسيم كند و مي رسد كه شاعر به اين نتيجه مي

 »ش«آن صـامت   با اسـتفاده از واژگـاني كـه در    ،سپس .است  كرده ابتدا به شلوغي فكر مي
  ).14، 13: هماناست (  به اين فضاي ذهني خود عينيت بخشيده  تكرار شده
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بر دلالت ذاتي آواها گيرد و  شدت موردتوجه قرار مي له بهئهاي نو اين مس در برخي شعر
 ،در اشعار رضا براهنـي  .شود كه شعر به موسيقي نزديك مي اي گونه به شود؛ تأكيد فراواني مي

ميـان   ها از ايـن شـعرها سـخن بـه     ها در كتاب خود خطاب به پروانه برخي از آن ةكه دربار
  ).111 ،11، 10: 1391براهني  بنگريد به(د كرهايي از آن را مشاهده  توان نمونه آورد، مي مي

هـاي   مثال ،كند هاي قرآني كه براي اشاره به اين موضوع انتخاب مي با نمونه ،سيد قطب
ا أيَها الَّذينَ آمنوُا ما لكَُـم إذِاَ قيـلَ لكَُـم    ي«مانند  ،دهد خوبي براي توضيح اين مطلب ارائه مي

ُاثَّاقلَتْم بيِلِ اللَّهي سروُا فْضِ انفَ؛ اما در تبيين چگونگي و چرايـي  )46: 2003قطب ( »إلِىَ الأْر
  .يابيم آن ازلحاظ آواشناسيك تلاشي درخور و كافي نمي

  الظل (سايه) 3.1.6
دانـد و در   ها را داراي سايه مي و آناست هاي كلمات سخن گفته  ويژگي ةسيد قطب دربار

  گويد: اين باره مي
هـاي مفـردي    معنـاي كاملشـان در بافـت، داراي سـايه     نظـر از  تنهايي و صرف به ،الفاظ

و تصاويري كه در تاريخ شخصي  ،ها را از فراآگاهي، خاطرات (جداگانه) هستند كه آن
  ).82: همان( ... اند و انساني آن زماني دور و دراز با آن همراه بوده

د و داراي و وي اعتقاد دارد كه الفاظ در زبان شعر متفاوت از زبان علم و فلسـفه هسـتن  
رسد  نظر مي به .)هماند (نشو نسل دچار دگرگوني مي به فرد و نسل هايي هستند كه فردبه سايه

 خود متأثر از انديشـمندان و فيلسـوفان انگليسـي باشـد. هـابز      ةكه سيد قطب در اين انديش
)Hobbesو لاك ( )Lockeكساني بودند كه از تداعي آزاد ( )association reefميـان  ) سخن به 

 .روي اسلاف خويش پرداختنـد  ) به دنبالهHume( ) و هيومHartley( هارتلي ،سپس .آوردند
اسـت؛ امـا     رسد اين موضوع يعني تداعي از دوران ارسطو موردتوجـه بـوده   نظر مي به ،البته

هـاي   ) بـود كـه در نقـد   Addison( اولين كسي كه اين اصطلاح را وارد نقد ادبي كرد ادَيسن
هاي ضـمني   هاي عاطفي كلمات سخن گفت و توجه خوانندگان را به دلالت خود از تداعي

  ).آن بعد ما و 5: 1382و غيرصريح كلمات جلب كرد (برت 
هـا   مثال ةرسد و در ارائ نظر مي اما تعريف سيد قطب از اين موضوع گنگ و غيرمحدد به

 مثال قرآنـي  ،نهبراي نمو .استده كرنها نيز وي توفيق زيادي حاصل  تبيين آن و توصيف و
 ؛دهـد  دهد؛ اما توضيح و تبيين دقيقي ارائـه نمـي   را ارائه مي» خذوه اعتلوه إلي سواء الجحيم«

  ).49: 2003كند (قطب  اي در خيال ايجاد مي سايه »العتل« ةگويد كه واژ مي فقط
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 انواع ادبي 2.6
و پـژوهش را   ،مقالهنامه، خاطره،  نامه، زندگي سيد قطب شعر، داستان، داستان كوتاه، نمايش

گفتن از انواع ادبي كلياتي فلسفي ارائـه   كه نبايد در سخن بر آن استداند و  از انواع ادبي مي
ك را جداگانـه  ي ـبايـد هر  ،روي كه هر نوع ادبي ويژگي خاص خـود را دارد  داد؛ بلكه ازآن

  ).61: هماند (كربررسي 
كند كه بايد در اين قضيه تأمل  سيد قطب مقاله و پژوهش را جزئي از انواع ادبي ذكر مي

تـوان   انـد و نمـي   هنرهاي ادبي بيرون ةو پژوهش از دايرــ  ادبي ةجز مقال ــ مقاله زيرا؛ دكر
ترين حد انواع ادبي  سيد قطب پژوهش را در پايين ،البته .ها را نوعي از انواع ادبي دانست آن
). 117همـان:  احساسـي باشـد (  هاي عاطفي و  آن هم به اين شرط كه داراي تجربه ؛داند مي

گيرند و ازلحاظ  بر آن خرده مي ،باشد اي كه امروزه اگر پژوهشي داراي چنين ويژگي درحالي
گري و رساندن بدون  دنبال آن است و آن همانا روشن گر به دليل هدفي كه پژوهش علمي به

پيچيدگي هنـري  بودن پژوهش از هرگونه عواطف و ابهام و  ابهام پيام به گيرنده است، خالي
  نمايد. شرطي اساسي و مهم مي
از  رمانتيـك دليل داشـتن ديـدگاهي    گويد به شعر سخن مي ةكه دربار سيد قطب هنگامي

اي خالي از تصوير  ها را انديشه كند و آن عقلاني دارند انتقاد مي ةشعرهاي كلاسيكي كه صبغ
ها  داند و با حذف آن نساني ميها را داراي ارزش انديشگاني و ا داند. برخي از آن و سايه مي

يابد و به ابياتي حكمـي از   اي را هم در آن درنمي موافق نيست؛ اما شور و حرارت و عاطفه
و برخـي ديگـر را ازلحـاظ     داند ميها را داراي ارزش ادبي  برخي از آن كند؛ ميي اشاره متنب

اي ذكـر كنـد    كننـده  قانع بندي خود دليل كه براي اين تقسيم بدون آن ،داند ارزش مي ادبي بي
  .)آن بعد ما و 76: همان(

هـاي سـيد قطـب يـا پيـروي       ذكر ديگر كه نوعي از دوگانگي را در ديدگاهدرخور ةنكت
دهـد، پـذيرفتن سـخن     ها بدون غور در افكار آنان را نشان مي رمانتيكوچراي او از  چون بي

وع مورداهتمـام ادبيـات   توانـد موض ـ  اين است كه هر موضوعي مي ةها دربار رمانتيكبرخي 
و ايـن سـخن مسـتلزم آن     ــ ـ روي است اي از زياده گونه »هر«كه همانا اين اطلاق  ــ باشد

كـه سـيد    پرداختن به آن خلاصه بكنيم؛ درحالي ةاست كه ما تمام ادبيات را در شكل و شيو
 ؛كنـد  گاه بحثي از شكل يـا اشـكال شـعر نمـي     گويد هيچ كه از شعر سخن مي قطب هنگامي

گفتن از نوع ادبي شـعر بـه اشـكال و انـواع آن      سخن برخلاف بسياري از كساني كه به گاه
پـردازد آن دسـته    اشـعار شـعرا مـي    ةكه به قضـاوت دربـار   هنگامي ،حال اند؛ درعين پرداخته
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انـد و   شمارد كه به معاني بلند و مضامين و موضوعات انسـاني پرداختـه   اشعاري را برتر مي
  .)همانكنند ( الم كبير ارتباط برقرار ميقول خويش با ع به

 هـا را هنـري جيمـز    رسـد برخـي از آن   نظر مي رمان سخناني دارد كه به ةقطب دربار
)James Henry (تحريـر   ةرمـان و هنـر ادبيـات داسـتاني بـه رشـت       ةها پيش از او دربار سال

نشان دهد و  گويد كه رمان بايد حوادث و قضاياي مطروحه را درآورده باشد. سيد قطب مي
هنري جيمز نيز به اين قضيه اشاره كرده  .)91: همان( ها بپردازد كه به توضيح و بيان آن نه آن
ديد دانـاي كـل خـودداري كـرد      ةسبب اعتقاد دارد بايد در نوشتن داستان از زاوي همين و به

  ).74، 73: 1386(برسلر 
هـا   اشـاره دارد كـه آن  هاي رمان به اين موضوع  چنين درمورد شخصيت هنري جيمز هم

هـاي   و ايـن آدم  ؛هم كلي باشند هم انضمامي ،تعبيرديگر به ،بايد هم خاص باشند هم عام يا
آفـرين هنـر امكـان     بـه نقـش كليـت   «داند درواقـع   نوعي مي ةها را نمون داستاني كه وي آن

 هـاي ديكنـز   برخـي از داسـتان   بـه  و) 298: 1ب ،4ج :1377 ولـك ( »بخشد يافتن مي تحقق
)ickensDكه عام باشند خرده گرفتـه اسـت و اعتقـاد دارد     اند بدون آن روي كه خاص آن ) از

هـاي داسـتاني    ها ندارنـد و آدم  هاي داستاني وي گويي ارتباطي و پيوندي با ديگر انسان آدم
اند هـم عـام    را بدان روي كه هم خاص بواري ماداممانند اومه در و  )Turgenev( تورگنيف

  .)همان( داند تحسين مي قابل
بـر آن اسـت كـه بـه مـوازات       ،فرانسـوي  ةنويسند ،)Paul Bourget( پل بورژه ،چنين هم

هـا نيـز    هاي داستاني بايد به مظاهر بيروني اين شخصـيت  پرداختن به عوالم دروني شخصيت
كـه   توان يافت، هنگامي اين سخن را نزد كولريج نيز مي ،). البته276: 1382پرداخت (رضايي 

)؛ اما اين موضوع در 208، 207، 2ج: 1379 (ولك گويد هاي شكسپير سخن مي نامه نمايشاز 
رمان معطوف به جامعه و رمان معطوف به فرد بـا تفصـيل    ةطور مشخص با كليدواژ رمان به
 معاصـر  رمـان  و رئاليسـم  نـام ) بـا  Raymond Williams( ريموند ويليـامز  ةي در نوشتتر بيش

 عقيده دارد كه رمان بايد راه ميانه ،)91: 2003(چون سيد قطب  هم ،؛ وي نيزشود بررسي مي
توان درنظر گرفت   را در پيوستاري كه ميان رمان معطوف به جامعه و رمان معطوف به فرد مي

  ).آن بعد ما و 85: 1386 و ديگران نامد (ويليامز پيش بگيرد و آن را رماني رئاليستي مي
 زيـرا  ؛نمـادين گـرايش داشـت    ةرمان نبايد به شيوكه در نوشتن است  بر آنسيد قطب 
داند و براي ناخودآگـاه جـاي انـدكي     واقعيت و خودآگاه را در آن دخيل مي ةرمان را عرص

تصويركشـيدن حالـت روانـي     كه چون شعر به سبب آن شود؛ ولي داستان كوتاه را به قائل مي
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استفاده از بيان نمـادين را   ةداند و نتيج براي استفاده از اين شيوه مجاز مي استواحدي 
 بنـا  .كشد تصوير نمي و رواني را نيز به كند مياي را ترسيم ن داند كه زندگي معماهايي مي

داران  چـون ريمونـد ويليـامز از طـرف     تـوان وي را هـم   مي ،اين اعتقادات سيد قطب بر
كنـد   مـي مدار از رمان دانست كه از رازورمز زباني يا غيـر از آن پرهيـز    تعريفي واقعيت

  ).92: 2003(قطب 
  
  هاي نقد ادبي شيوه 3.6

هـاي نقـد هنـري،     كه سيد قطـب در آن از شـيوه   ــ هاي نقد ادبي اين كتاب در بخش شيوه
هماهنگي در مطالب ناشاهد نوعي  ــ گويد متكامل سخن مي و نهايتاً ،شناختي تاريخي، روان

تاريخي  اي گونه آورد و در آن به مي ميان بهسخن از نقد هنري  ،ازطرفي ،وي .شده هستيم ارائه
قـرن  ل ي ـاوا به ناقدان ،سپس .پردازد و پراكنده به متوني كه به تراث عربي اختصاص دارد مي

بـه همـين    تاريخي نيـز  ةكند و در شيو هايي از اين دو دسته ذكر مي پردازد و نمونه مي مبيست
 مهمي از اين بخش را ةپردازد پار شناسيك مي كه به نقد روان اما هنگامي .كند شكل عمل مي

 چون فرويد شناساني شناسيك روان دهد و از مفاهيم روان شناسان غربي اختصاص مي به روان
)Freudيونگ ،( )Jung(، )و آدلرAdlerشناسيك  آورد؛ يعني در بخش روان ميان مي ) سخن به

 نقد هنري و تاريخي حتي بخشرو هستيم؛ اما در  ههايي از انديشمندان غربي روب ما با نظريه
  رو نيستيم. ههم روب ،هرچند ناقص ،با يك نظريه يا يك بنيان مفهومي سيستماتيك

پاياني كتاب خويش از آن سخن  بخشاي است كه سيد قطب در  متكامل شيوه ةشيو
 سخن آناي كه پيش از  كه در بررسي يك متن ادبي بايد از سه شيوهو بر آن است گفته 
 مـا  و 253: همان( جست بهره ،شناسيك روان و ،تاريخي هنري، روش يعني ،است گفته
 قطـب  سـيد  ادبـي  ميـراث  بررسـي  نشسـت  در حاضـران  از يكـي  كه اي شيوه ؛)آن بعد

راستي  رسد كه به و به اين ارزيابي مي كند مي) آن را تحسين 108: 1390 ديگران و آذرشب(
 ةهاي اخير دربـار  و با نوشته برودقطب در اشاره به اين موضوع توانسته از زمان خود فراتر 

مكاتب نقدي از ر ت بيشازقضا در نقد مدرن  ،رسد نظر مي كه به پايگي كند. چنان نقد ادبي هم
و كننـد   پرهيز مي ،عناصر مربوط به اثر ادبي است همةكه كارش بررسي  ،نگرانه يافتي كل ره

  ).75: 1386 (برسلر كنند يك يا چند جنبه از يك اثر ادبي را بررسي مي فقط
گرفته بايد به تأمل در اين  انجامدر بررسي اين كار سيد قطب و تحسيني كه در حق وي 

توانستند  آيا ناقدان نمي ؟هاي گوناگون نقد ادبي پديد آمده است قضيه پرداخت كه چرا شيوه
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متكامل به بررسي آثار ادبي بپردازنـد و بـه    ــ گويد كه قطب مي چنان ــ شكلي از ابتدا به
هاي مختلفي را براي بررسي آثار  هاي نقد ادبي دست نزده و ديدگاه بندي در شيوه تقسيم

ور شوند؟ يكي از  زمان بهره ي نقدي هم ها ها يا گرايش شيوه همةادبي پديد نياورند يا از 
گيـري   نتيجه مشابه اي يكي از مقالات خود به نتيجهچون سيد قطب در  گران هم پژوهش

اثبات برساند در رسيدن به معني   وي رسيده است. وي در اين مقاله درپي آن است كه به
 ،ادبي بايد هم متن، هم نويسـنده ثر اهاي مختلفي استفاده كرد؛ زيرا در يك  بايد از شيوه

يافـت معنـاي مـتن مؤثرنـد     و هم خواننده را درنظر گرفت؛ چـون ايـن هـر سـه در در    
) يا هر Foucault( حال سؤال اين است كه آيا بارت يا فوكو .)164، 163 :1389(ميرحاجي 

 بايد يك جنبـه مـثلاً   به اين نتيجه رسيده است كه حتماً نويسنده يا ناقد بزرگ ديگري واقعاً
 ـ    متن يا خواننده را موردتوجه قرار داد و از ديگر جنبـه  طـور اكيـد    ههـا در دريافـت مـتن ب

  ها را در توليد معني يا دريافت آن هيچ دخالتي نيست؟ كه آن چه آن ؟خودداري كرد
مكاتب نقدي براساس شرايط فرهنگي و اجتمـاعي و غيـره در منـاطق مختلفـي شـكل      

و آن را برجسـته   زنـد پردا ميعدي از ابعاد اثر ادبي ن به بررسي بااي از منتقد و عده دريگ مي
برنـد كـه غلـوآميز     كار مي خود به يو اگر هم اصطلاحاتي را در توضيح افكار و آرا كنند مي
بدان جهت است كه قصد دفاع از شيوه و رويكرد خويش در نقـد ادبـي يـا     ،رسد نظر مي به

 ،دكـر فراگير نقدي ايجـاد   ةتوان يك نظري گاه نمي اعتباربخشيدن به آن را دارند و چون هيچ
هاي بيهوده  رگوييكار بنديم تا از پ گرا در نقد ادبي به و روشي تقليل بهتر آن است كه ديدگاه

  منسجم رها شويم. و نا
 ةتواند باشـد بـه سـيطر    درواقع واكنشي مي »مرگ مؤلف«اصطلاحي چون  ،طور مثال به
 اول قـرن  ةنويسي و اهتمام بيش از حد به زندگي مؤلف بر فضاي انتقادي ادبيات نيم تذكره

 و ).آن بعـد  ما و 203 :1383 باغي قره ؛19، 18 :1387هاي پيش از آن (تايسن  بيستم در نقد
اند رويكردهاي كسان ديگـري   ثر ادبي پرداختهااي از  اشخاصي كه به جنبه ةتوان گفت هم مي

اند (شفيعي كدكني  اند پذيرفته هكردمعطوف ثر ادبي اهايي ديگر از  را كه توجه خود را به جنبه
دانند يا حتي نظريه؛ بلكه تنها بررسـي   اگرچه برخي نقد ادبي را علم نمي) و 20، 19 :1389

 شود كه ما از داشـتن  ولي اين سبب نمي )؛106: 2008يا گرايشي در بررسي اثر ادبي (دراج 
  سر باز زنيم. ،كه ما را در بررسي اثر ادبي رهنمون شوند ،منسجم اصول و قواعدي نسبتاً

به  هاي نقد ادبي شيوه همةآوري و اشاره به  ن بود كه با جمعكه اگر قرار بر اي و ديگر آن
هاي اثر ادبي و  جنبه همةيافتن به معني بايد  اين نتيجه برسيم كه در بررسي اثر ادبي يا دست

و  ،آوري، نقد كه به جمع ،بگيريم، اشخاصي چون رنه ولك كار هاي نقد ادبي را به شيوه همة
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اند و دست به نگاشتن هزاران صفحه در اين زمينـه   پرداختههاي نقد ادبي  شيوه همةبررسي 
اي  اند؛ ديگر چه نيازي است كه ما در مقالـه  به اثبات اين قضيه پرداخته ،ناخواه خواه ،اند زده

  له بپردازيم!ئاي به اين مس صفحه بيست يا حداكثر سي
توان هـر   كه نميذكر است آن است  هاي نقد ادبي شايان شيوه ةاي ديگر كه دربار لهئو مس

كه هر متني ممكن است داراي مفاهيم  كرد؛ چه آن اجراهر متني ر دنقد ادبي را  ةشيوه يا نظري
خواه خـويش را بـر روي آن    يا سازوكار زباني يا هر ويژگي ديگري كه ما بخواهيم روش دل

اي كـه داراي   شكنانه را بر هر متن ساده شايد نتوان نقد شالوده ،طور مثال كنيم نباشد. به اجرا
شايد از همين روست كـه دكتـر    كرد. اجراهاي زباني يا چندلايگي فرهنگي نيست  پيچيدگي

ناراحتي خود را از كسـي كـه قصـد     شعر موسيقيشفيعي كدكني در صفحات آغازين كتاب 
گويد به نقد شعر حافظ شيرازي دست بزنـد ابـراز    دارد با مفاهيمي كه فرويد از آن سخن مي

كه  ،اي كلي به نام منهج متكامل را توان شيوه نمي ،). بنابراين26: 1368 عي كدكني(شفي كند مي
  كار بست. بهثري ابراي نقد هر  ،برد شناسيك بهره مي و روان ،از سه گرايش هنري، تاريخي

 ادبـي  اثر يك بررسي براي متضاد شايد و مختلف ديدگاه دو از گاهي توان مي ،چنين هم
 جويو جست در متن از معنايابي ةحوز در تأملاتي ،مقاله ةنويسند گفتة برخلاف ،و برد بهره
 هـاي  ديـدگاه  اخـتلاف  از توانـد  مي كه داشت متن يك از متضادي هاي برداشت حتي معني

 شـايد  و ترين ملموس از يكي كه ؛شود ناشي ادبي اثر در معني دوپهلوبودن از يا گر دريافت
تواند صنعت بديعي التوجيه يـا محتمـل الضـدين در     ل اثبات اين قضيه ميامع ترين قديمي

تـوان دو معنـي    گويد كه مـي  اي دوپهلو سخن مي گونه بلاغت سنتي باشد كه در آن شاعر به
  ، مانند اين بيت بشار:دكرمتضاد را از سخنان وي دريافت 

 ليـــت عينيـــه ســـواء   خاط لـي عمـرو قبـاء   
 أ مــــديح أم هجــــاء   قلت شعرا ليس يدري

  كند: الدين همايي از وطواط نقل مي بيت كه جلاليا اين 
ــاتم     اي خواجه ضيا شود ز روي تو ظلـم  ــد م ــور نماي ــو س ــت ت ــا طلع  ب

  )327: 1385 (همايي

دارد تا  ) است كه چون تلنگري ما را بر آن ميeconstructiond( شكنانه و ديگر نقد شالوده
اي داشته باشيم كه شايد  ايم بازبيني دريافتهچه به آن اعتقاد داريم و از متون مختلف  در هر آن

هـاي   كه فهـم مـتن بـه دليـل دگرگـوني افـق       يم يا اينا هخوبي متوجه نشد ما موضوعي را به
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دريـافتي كـه    لاً،كند؛ مث هاي گوناگون متفاوت و حتي متناقض جلوه مي انديشگاني در دوره
از حكايـت كنيـزك و پادشـاه مولـوي      ،سـخن  كيميـاي دكتر بهرام مقدادي در كتاب خود، 

شود  هايي است كه نزد ديگران يافت مي دست داده است متفاوت و گاه متناقض با دريافت به
  ).94: 1378 (مقدادي

كلي در نقد ادبي پيچيد و گفت كه يك روش به نام روش  ةتوان يك نسخ نمي ،بنابراين
ر گرفت و اگر قصد بر آن است كه يك ادبي درنظثر امتكامل را بايد براي بررسي هر متن يا 

ومرج در  براي جلوگيري از هرج ،، بهتر استدشويا متن ادبي از زواياي مختلف بررسي ثر ا
  قرار دهيم. وري هايي جدا از هم موردبهره هاي مختلف را در بخش ها و شيوه گفتار، ديدگاه

ف و از اعصار مختلف هايي كه سيد قطب از افراد مختل ديگر آن است كه آيا نوشته ةنكت
كننـد؟   (متد) نقـدي را نماينـدگي مـي    ةراستي يك شيو دهد به در يك شيوه و منهج قرار مي

هاي مختلـف ذكـر    آيد متوني كه سيد قطب از ناقدان مختلف در اعصار و عرصه نظر نمي به
دانست ها را داراي يك گرايش واحد  يك روش نقد ادبي باشد؛ بلكه بايد آن ةكند نمايند مي

اوقـات   عسكري درواقع گاهيبوهلال اقتيبه يا  كه كساني چون ابن يكسان؛ چه آن ةو نه شيو
يـا سـازوكارهاي   صول اها داراي قواعد يا  پردازند و كار آن ادبي ميثر اهاي  به يكي از جنبه

كه در تعريف مـنهج يـا متـد يـا روش      چنان ،ها را شيوه ناميد. و منسجم نيست كه بتوان آن
ــا  ،آمــده ــا بايــد داراي راه روشــن و واضــح و اصــول و قواعــدي منســجم باشــد ي  ،همان

يافتـه اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه هـدفي         يك سري عمليات سازمان هشيو ،ديگر تعبيري به
هـا صـحبت    رسد كه متون نقدي كه وي از آن نظر نمي گيرد و به اي انجام مي براساس نظريه

؛ 223: 1985 هـا باشـند (علـوش    داراي ايـن ويژگـي  دهـد   كند و در يك منهج قرار مـي  مي
  ).318: 1974  وهبه

مندي در نقد بوده است و برخي بـه   دنبال اصالت به ،كه سيد قطب خود گفته است چنان
هـاي   گوينـد وي افـق   مـي  ةعلي القضا محمداند و برخي چون نور  حمايت از وي برخاسته

اما طرح چنين سـخناني  . )240: 1386 ة(القضا اي را براي نقد ادبي عربي گشوده است تازه
ثـري در  اآيـد كـه وي    نظر نمـي  ؛ زيرا بهدكرها را اثبات  توان آن و نمي ردنداموضوعيت 

او جـز اشـاراتي بـه     ،منـدي  ازحيث اصـالت  ،جاي گذاشته باشد و ناقدان پس از خود به
هـايي بـراي    عنـوان مثـال   هـا بـه   برخي ناقدان قديم عربي يا معاصر و نقل سخناني از آن

كـه   گويد عمل ديگري انجام نداده است؛ درحـالي  ها سخن مي هاي نقدي كه از آن روش
برخلاف سيد قطـب،   ،ناقدي است كه ةعلي القضا محمدكه درنظر نور  ــ محمد مندور

كتـابي بـا    ــ ـ )244: همان( كند هاي نقد ادبي غربي دعوت مي همگان را به پذيرش شيوه
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كارهـاي   و هـا و سـاز   به معرفي شيوهدر آن كه ده كرتأليف  العرب عند المنهجي النقد نام
  نقد اصيل عربي پرداخته است.

  
  گيري نتيجه .7
 ،منـدي عربـي اسـت    كـه همانـا اصـالت    ،رغم مدعاي خويش به ،رسد سيد قطب نظر مي به

كنـد   عمل بپوشاند و در بسياري از مطالبي كـه بـازگو مـي    ةنتوانسته است به اين آرزو جام
كه برخي بر وي نداشـتن   چنان ،و است ،ها رمانتيكويژه  هب ،ناخواه متأثر از ناقدان غربي خواه

كه وي در ايـن كتـاب از    توان اين خرده را وارد دانست؛ چه آن اند، مي شيوه را خرده گرفته
گويد كه داراي هماهنگي نيستند؛ وي ابتدا ادبيات را ازديـدگاه   قضاياي گوناگوني سخن مي

كه از رمان سـخن   هنگامي ،دهد؛ اما براي نمونه و آن را تعميم مي كند ميا تعريف ه رمانتيك
بينـد و آن را خاكسـتري    گويد معيار او رمان رئاليستي است كه دنيا را سياه و سفيد نمـي  مي
غربي  هاي متفكران گويد برخي ديدگاه هاي نقد ادبي سخن مي كه از شيوه پندارد و هنگامي مي

گويـد   مـي  كه از نقد تاريخي و هنري سخن دهد؛ اما هنگامي شناسيك ارائه مي را در نقد روان
 ـ  و به آوردن نمونه كند ميمتفكران غربي ن آراياي به  هيچ اشاره عربـي و   اد قـديم هـايي از نقّ

كتاب براي  كند. اگرچه نبايد اين نكته را از ذهن دور داشت كه اين معاصر خويش بسنده مي
ادبـي و برخـي    چاپ رسيده است و شايد بتوان گفت كه ازلحاظ دانش به 1948اولين بار در 

رو بـوده اسـت و نتـوان آن را بـا      كند در زمان خـود پـيش   مفاهيم نقدي كه آن را بازگو مي
باوجود گذشت بيش از نـيم قـرن از چـاپ اول ايـن      ،دكراستانداردهاي امروزين قضاوت 

دليل محكم و مستدلي هم وجود  ،مدت گرفته در اين انجامكتاب و تحولات فكري و نقدي 
  .يمكنهاي دانشگاهي تأكيد  ندارد كه بتوانيم بر حقانيت اين كتاب براي تدريس در محيط

  
  نامه كتاب

: ةالقـاهر  النجـار،  علـي  محمد تحقيق ،الخصائص ،)1952( الموصلي جني بن عثمان و أبوالفتح جني، ابن
  .المصرية الكتب  دار

  .النشر و عةللطبا بيروت دار: بيروت ،ديوان ،)1986( هيةبوالعتاا
  .مركز نشر: تهران ،زيبايي و حقيقت ،)1386( بابك احمدي،
  .آگه: تهران طاهري، فرزانه ةترجم ،ادبيات در ساختارگرايي بر درآمدي ،)1383( رابرت اسكولز،
  .خوارزمي: تهران ،افلاطون آثار ةدور ،)1366( افلاطون
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  .المصرية الأنجلو مكتبة: ةالقاهر ،اللغة أسرار من ،)1978( إبراهيم أنيس،
  .المصرية الأنجلو مكتبة: ةالقاهر ،الألفاظ دلالة ،)1984( إبراهيم أنيس،

  .59ش ،اتيادب و ماه كتاب ،»قطب سيد ادبي ميراث بررسي« ،)1390( ديگران و محمدعلي آذرشب،
ــاختين،  دار: المغــرب التكريتــي، نصــيف جميــل ةترجمــ ،دوستويفســكي شــعرية ،)1986(ميخاييــل ب

  .للنشر  توبقال
  .للنشر ةيفالثقا الدار: ةالقاهر ،ناقدا قطب ديس ،)2002( حمدا محمد البدوي،
  .مركز: تهران ،ستمين ييماين شاعر گريد من چرا و ها؛ پروانه به خطاب ،)1391( رضا براهني،
  .مركز: تهران جعفري، مسعود ةترجم ،تخيل ،)1382(. ال.آر برت،
: ويراستار فرد، عابديني مصطفي ةترجم ،ادبي نقد هاي روش و ها نظريه بر درآمدي ،)1386( چارلز برسلر،

  .نيلوفر: تهران پاينده، حسين
: تهـران  حسـيني،  فاطمـه  و زاده حسين مازيار ةترجم ،معاصر يادب نقد يها هينظر ،)1387( ليُس تايسن،
  .نو  نگاه
  .لرستان دانشگاه ،ها زبان و زبان المعارفيةريدا فرهنگ ،)1382( ابراهيم چگني،

 ،الرائد المفسر المفكر و المجاهد ةياعالد و الناقد بيالأد: قطب ديس ،)2000( عبدالفتاح صلاح الخالدي،
  .القلم دار: دمشق

  .مرواريد: تهران ،ادبي اصطلاحات فرهنگ ،)1385( سيما داد،
  .النشر و للدراسات ةيالعرب المؤسسة: بيروت ،2ج ،القرن حصاد ،)2008( ديگران و فيصل دراج،

  .معاصر فرهنگ: تهران فارسي، ــ انگليسي ،اتيادب يفيتوص واژگان ،)1382( علي عرب رضايي،
  .المعرفة عالم: الكويت عوض، احمد ةترجم ،)الغرب في( اللغة علم خيتار موجز ،)1997( .هـ .ر روبنز،

 .العربي الثقافي المركز: بيروت ،يالأدب الناقد ليدل ،)2002( البازعي سعد و ميجان الرويلي،

  .المعارف دار: ةالقاهر ،مصر في نييالرومانس النقاد في زييالإنجل النقد أثر ،)1992( چيهان السادات،
 محمد علي ةترجم ،غرب در يشناس زبان كتاب از بخشي ؛»شناسي زبان تاريخ« ،)1389( ام.آ .پيتر سورن،
  .سمت: تهران شناس، حق
  .آگاه: تهران ،شعر يقيموس ،)1368( محمدرضا كدكني، شفيعي
  .آگه: تهران ،شعر يقيموس ،)1389( محمدرضا كدكني، شفيعي
 انيگرا صورت يادب ةينظر ةدربار ييگفتارها درس كلمات، زيرستاخ ،)1391( محمدرضا كدكني، شفيعي

  .سخن: تهران ،روس
  .فردوس: تهران ،عيبد به تازه ينگاه ،)1381( سيروس شميسا،
  .اللبناني الكتاب دار: بيروت ،المعاصرة الأدبية المصطلحات معجم ،)1985( سعيد علوش،
  .فةدارالثقا: بيروت ،الحديث الأدبي النقد ،)1973( محمد هلال، غنيمي

  .مهر ةسور: تهران ،فرهنگي اصطلاحات و واژگان ،)1383( اصغر علي باغي، قره
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 آثـار  بـر  تكيـه  بـا  عربـي  و فارسـي  معاصر ادبي نقد اي مقايسه بررسي ،)1386( علي محمد نور ،ةالقضا
 و ،مندور محمد قطب، سيد امين، احمد كدكني، شفيعي محمدرضا كوب، زرين عبدالحسين انتقادي
  .مدرس تربيت دانشگاه يادكتر ةرسال ،عباس احسان

  .الشروق دار: ةالقاهر ،مناهجه و أصوله الأدبي النقد ،)2003( سيد ،قطب
  .سروش: تهران ،7ج ،نيچه تا فيتشه از فلسفه، تاريخ ،)1387( فردريك كاپلستون،
  .تهران دانشگاه: تهران ،ادبي نقد توصيفي فرهنگ ،)1381( ديگران و پور كهنمويي
 و هـا  صامت كارگيري هب شناسي  سبك در نو اي نظريه( حروفي هم ةداير« ،)1389( محمدحسين محمدي،

  .4ش ،3س ،)ادب بهار( فارسي نثر و نظم شناسي سبك تخصصي ةنام فصل ،)»ها مصوت
 ،مـدرن  پسـت  مـدرن  جديد متفكران آراي هنر، دربارة متفكران آراي با آشنايي ،)1384( محمد مددپور،
  .مهر ةسور: تهران ،5  ج

  .هاشمي: تهران ،سخن كيمياي ،)1378( بهرام مقدادي،
 ،تطبيقـي  ادبيات و زبان عربي، زبان در متن از معنايابي ةحوز در تأملاتي ،)1389( حميدرضا ميرحاجي،
  .2ش ،14 ةدور

  تهران: نيلوفر.بخش اول،  ،4سعيد ارباب شيراني، ج ة، ترجمادبي نقد تاريخ )،1377ولك، رنه (
  .نيلوفر: تهران ،2ج شيراني، ارباب سعيد ةترجم ،ادبي نقد تاريخ ،)1379( رنه ولك،
  .نيلوفر: تهران ،1ج شيراني، ارباب سعيد ةترجم ،ادبي نقد تاريخ ،)1388( رنه ولك،
  .نيلوفر: تهران ،7ج شيراني، ارباب سعيد ةترجم ،ادبي نقد تاريخ ،)1388( رنه ولك،
  .نيلوفر: تهران ،3ج شيراني، ارباب سعيد ةترجم ،ادبي نقد تاريخ ،)1389( رنه ولك،
  .لبنان مكتبة: بيروت ،الأدب مصطلحات معجم ،)1974( مجدي وهبه،

 پاينـده،  حسـين  ةترجم ـ ،)مقـالات  مجموعـه ( رمـان  هـاي  نظريـه  ،)1386( ديگـران  و ريموند ويليامز،
  .نيلوفر  :تهران
  .هما نشر ةمؤسس: تهران ،ادبي صناعات و بلاغت فنون ،)1385( الدين جلال همايي،

  


